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   »ياصل آزاد« گاهيجا نييتب

  ياسلام كرديبا رو يدر عدالت اجتماع
*يازيپور نليعااسمحسن  6/11/99:تأييد 24/7/99: دريافت

    چكيده
است. اصـول   يمواهب اجتماع عيبخش عدالت در توزقواعد تحقق ،ياصول عدالت اجتماع

 ـير اسـت كـه   ثؤو هر كس در جامعه م زيهر چ يواقع گاهيجا نييدر تع يمتعدد هـا  از آن يك
 ذيانسان در تنف ييرها يبه معنا سميبراليل جيدر قرائت را ياست. آزاد» هدفمند ياصل آزاد«

 ،يمحـور انسـان  ياست كه بـر مبنـا   يو اخلاق يده از الزامات انسانيبر ،يشخص يهاخواسته
خلاف  م بردر اسلا يآزاد ياما مقتضا ،بنا شده است ريحق و خ انيابزاربودن عقل و گسست م

 ـ يو كمال يانسان يو بروز استعدادها يرشد و بالندگ يهانهينمودن زمفراهم سم،يبراليل راد اف
شـده،   اسلام اسـتنباط  نيكه با تأمل در منابع د ليگانه ذازدهي يمعنا بر مبان نيجامعه است. ا

مشـاركت   ،يرشد اجتمـاع  مان،يمنان در درجات اؤتفاوت م مان،يبودن ايارياست: اخت يمبتن
 در جيهـا، رعـات تـدر   قهياز منكر، تفاوت سـل  يمردم، انفتاح باب اجتهاد، امر به معروف و نه

و قاعـده عـدم    يعمـوم  يبه رضامند نيقوان ياجرا يوابستگ ن،يد يالزام رياحكام غ ت،يهدا
 ـ  ،يليو تحل يفيبا روش توص يمبان نيلوازم و آثار ا ط،يشرا نييسلطه. تب  ـدر ا ليبـه تفص  ني

 ـگر مجرپژوهان را فراهم نموده و روشنعدالت ترشيتأملات ب نهيش آمده است تا زمپژوه  اني
    .خواه باشدعدالت

  واژگان كليدي
  يآزاد يهدفمند، مبان يآزاد سم،يبراليل ،ياصول عدالت اجتماع ،يعدالت اجتماع

                                                                                

 .hasan_n313@yahoo.com: العالميةالمصطفي  جامعةدانش آموخته حوزه علميه و عضو هيأت  *
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  مقدمه
و    1)117صم، 1996اسـت(فارابي،  موجودي اجتماعي انسان به اذعان انديشمندان، 

» قيام مردم به قسط و عـدل «و » عدالت اجتماعي«قرآن كريم قوام اجتماع به عدالت است. 
راهنمايـان   .)25): 57( شـمارد(حديد مـي  :ترين اهـداف بعثـت انبيـا   يكي از مهم را

هاي گسترده براي تثبيت و تحكيم عدالت اجتماعي، در آسماني علاوه بر تأكيد و توصيه
بهاي هاي فراوان انداخته و برخي در اين راه، جان گرانزحمت مقام عمل نيز خود را به

   .و...) 146): 3(اند(آل عمرانخود را فدا كرده
عدالت اجتماعي، مورد تأكيد و توصيه غالب انديشمندان و مكاتب فكري و مذاهب 
اعتقادي است. همگي بر ضرورت عـدالت اجتمـاعي و اهميـت اجـراي آن در جوامـع      

هـاي ديگـر و   د. اما در اين ميان، نسبت به جايگـاه آن در ميـان ارزش  بشري اذعان دارن
 ،واعظـي اصول حاكم بر آن و اهداف تثبيت و ترويج آن اختلافـات عميـق وجـود دارد(   

هاي تحقق آن بـر  لفهؤگر ضرورت تبيين اصول و مهمين امر بيان .)57-100، ص1393
كه اگر انديشمندان مسـلمان بـه   باشد. چرا اساس مباني محكم عقلي و منابع اسلامي مي

ترين حقيقت عقلي و ديني، قربـانيِ  رود كه اصيلتبيين نظري آن اقدام نكنند، بيم آن مي
  هاي ناصواب بر پايه ليبراليسم و اومانيسم گردد.  تبيين

 يكي از اصولي كه در تحقق عدالت اجتماعي نقش مهمي دارد و با دو تفسير كـاملاً 
تب اسلام و ليبراليسم است، اصل آزادي اسـت. هـم اسـلام بـر     متفاوت، مورد تأكيد مك

مايه اصلي و اساسي خـود را بـر آن بنـا كـرده     كند و هم ليبراليسم درونآزادي تأكيد مي
در تضاد  ،دهددي ارائه مياها و اهداف آزلفهؤاست. اما تفسيري كه ليبراليسم از مباني، م

است انديشمندان مسلمان بـه تبيـين حقيقـت     لازم ،روبا تفسير اسلام از آن است. ازاين
آزادي و جايگاه آن در تحقق عدالت اجتماعي به مثابه اصلي از اصول آن اقدام نمايند تا 

هاي ليبراليستي كـه عامـل ظلـم سيسـتمي در حـق      عدالت حقيقي و ديني، قرباني تبيين
  نشود. ،اجتماع است

اصول عام عدالت اجتماعي، بـا   از» هدفمند اصل آزادي«تبيين  دارعهدهاين پژوهش 
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قدمي در مسـير حـل    گيري از منابع دين اسلام است تاروش توصيفي و تحليلي و بهره
البتـه   بـردارد. » گفتمـان عمـومي  «يكي از مشكلات نظري حوزه عدالت و تبديل آن بـه  

  2طلبد.فرصتي ديگر مي ها،آن تبيينعدالت اجتماعي اصول ديگري نيز دارد كه 

  دي در عدالت اجتماعي از منظر ليبراليسمجايگاه آزا
هـاي فـردي و اجتمـاعي اسـت.     بند مكتب ليبراليسم در همه سـاحت عترجي ،آزادي

اختلافـات در مبـاني و اهـداف، آزادي    برخـي  انديشمندان اين مكتب همگي علي رغم 
كـرد،  داننـد. در ايـن روي  هاي سياسي و اجتمـاعي مـي  ترين هدف نظامشخصي را مهم

  ن اصل عدالت اجتماعي نيز آزادي است. تريمهم
بـه مثابـه    »آزادي«مباني و اهـداف   كه در ضمن مباحث روشن خواهد شد،چنان اما

اصلي از اصول عدالت و به تبع آن مفهوم آزادي در اين مكتب بـا آن چـه مـورد تأكيـد     
  تفاوت عميق دارد.  ،دين اسلام است
 3»بايـد «از » هسـت «ر مبنـاي جـدايي   يك اومانيست كامل، آزادي را ب متهيوم در قا

)Hume, 1987, p.469( هـاي  بنا كرده و معنا و هدف آن را رهايي انسان در انجام خواسته
عـدالت  «كرد وي در روي ،برخاسته از احساس و عقل ابزاري، دانسته است. به همين دليل

ها كه انسانارزش يا فضيلت يا معياري مستقل از ذهنيت و خواست و اميال آدميان نيست 
  .)144ص ،1393، (واعظي» به آن التزام عقلي يا طبيعي داشته باشند

پرداز عدالت بر اساس انديشـه ليبراليسـم در كتـاب    ترين نظريهجان رالز به عنوان مهم
قـرار  » آزادي«اصل محوري نظريه عدالت خود را   4،اي در باب عدالتنظريهمشهور خود، 

قي مقدم بر اخلاق و خيرات ديگر است. از اين مبنا تحت داده است. از نظر وي آزادي ح
نبايد عدالت اجتمـاعي را بـر پايـه     ،شود. بر اين اساستعبير مي» تقدم حق بر خير«عنوان 

بـه بيـان ديگـر،     .توجه به كمالات معنوي، فرهنگي و فلسفي خاصي تعريف و توجيه كرد
عريف پيشيني از خيـر، كمـال و   فرض و توي معتقد است نظريه عدالت نبايد بر هيچ پيش

بـه   ،در نظرية عدالتتقديم حق بر خير «كند: سعادت بشري استوار باشد. رالز تصريح مي
   .)68، ص1393رالز، ( »هاي اساسي اين برداشت استيكي از ويژگي ،انصاف مثابه
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قطع ارتبـاط  « نقد و بررسي نظريه عدالت مبتني بر ليبراليسم و بيان اشكالات مدعاي
هــاي عــدالت كــه پايــه» تقــدم حــق بــر خيــر«و » ابزارانگــاري عقــل« ،»هســت و بايــد

يعنـي   ؛لهأدار جهـت اثبـاتي مس ـ  اين مقاله عهده   5طلبد.اند، مجالي مستقل ميليبراليستي
هاي آزادي مورد نظر اسلام به مثابـه اصـلي از اصـول عـدالت اجتمـاعي و      بيان ويژگي

هاي آن است. چرا كه تأكيـد بـر آزادي بـدون    لفهؤم جايگاه آن و تبيين مباني، اهداف و
  تواند موجب تفسيرهاي نادرست از آن شود.تبيين مباني و اهداف آن مي

 معنا و مبناي آزادي به مثابه اصل عدالت اجتماعي در نگاه اسلام
ل مهمـي كـه رعايـت آن بـراي     واص ـ يكي از ،شودبا دقت در منابع ديني روشن مي

كـه اشـاره   اما چنان در جامعه ضروري است، اصل آزادي است. تحقق عدالت اجتماعي
اسلام و ليبراليسم علي رغم اشتراك در تأكيد بر آزادي، در تفسير و تبيين حقيقـت   ،شد

و هدف آن اختلاف اساسـي دارنـد. بـراي تبيـين حقيقـت آزادي و شـناخت حـدود و        
م استخراج و تبيـين شـود   هاي آن لازم است مباني آزادي بر اساس منابع دين اسلالفهؤم

  د.گردتا مرز اسلام و ليبراليسم در اين مقوله مشخص 
برند كه بـه هـر دو معنـا اصـل     انديشمندان، آزادي را در دو معناي اصلي به كار مي 

  شود. عدالت اجتماعي محسوب مي
): به اين معنا كه انسان نسـبت  negetive freedomاول: آزادي سلبي يا آزادي منفي (

امل ديگر تحت فشار و قهر و غلبه نباشد. كسـي بـه او ظلـم روا نـدارد و تحـت      به عو
گيرند و يا تحت استبداد كسي نباشد. كساني كه بدون سببِ موجه، مورد تعقيب قرار مي

شوند، در واقع آزادي سلبي خود گيرند و يا از مواهبي محروم ميآزار و شكنجه قرار مي
  اند.را از دست داده
): به اين معنا كه انسان بتواند positive freedomايجابي يا آزادي مثبت ( دوم: آزادي

در جامعه و نسبت به شرايط اطراف خود تصميم بگيرد و تصميم خود را اجـرا نمايـد.   
هـاي خـود را   توانند خواسـته كساني كه در تعيين حاكمان جامعه نقشي ندارند و يا نمي

  6محروم هستند. عملي سازند، در واقع از آزادي ايجابي
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تأثير آزادي به معناي اول در تحقق عدالت اجتمـاعي بسـيار روشـن اسـت؛ چـرا كـه       

مندي از عدالت اجتماعي است. اما تـأثير آزادي  مصداق واضح بهره ،رهايي از ظلم ظالمان
اي كـه بـراي افـراد    به معناي دوم در تحقق عدالت در اجتماع نيازمند تبيين است. جامعـه 

در واقـع موقعيـت    ،سـازد سازان را فراهم مـي ثيرگذاري بر حاكمان و تصميمخود زمينه تأ
رفتارهـاي   اي خـود را نسـبت بـه   رشد افراد را فراهم كرده است. افـراد در چنـين جامعـه   

توانند از انحراف آنان جلـوگيري نماينـد كـه خـود     بينند و ميول ميؤحاكمان، ناظر و مس
آزادي به معناي ايجابي شرط لازم  ،د شد. بنابراينساز تكامل فردي و اجتماعي خواههزمين

اي كـه مـردم نقشـي در تعيـين حاكمـان      عكس در جامعه هتكامل افراد در جامعه است. ب
نداشته باشند؛ فساد و انحراف حاكمان كه آفت تكامل و رشد اخلاقي افراد جامعه اسـت،  

  نه خواهد شد.در شرايط فقدان نظارت عام و بيگانگي حاكميت از مردم، نهادي
كه موهبت تكويني از جانب خداونـد متعـال    كمالات انساني تنها از طريق اراده آزاد

طور كـه در مسـائل فـردي و شخصـي     قابل اكتساب است. آزادي همان به انسان است،
در مسـائل اجتمـاعي نيـز باعـث رشـد       ،ساز تكامل و رشد عقلاني و انساني استزمينه

شود. بنـابراين، حاكميـت عـادل موظـف     يِ افراد جامعه ميفكري و تعالي شعور اجتماع
هم خود از هرگونه تعدي و تجاوز به حقوق افراد اجتناب كنـد و هـم از تجـاوز     ؛است

ها را نيز هاي برخورداري از انواع آزاديديگران جلوگيري نمايد. علاوه بر آن بايد زمينه
  در جامعه فراهم نمايد.

جامعه عادل از آن برخـوردار باشـد، بايـد مسـتند بـه      هايي كه لازم است يك آزادي
جـاي  «مبنايي عادلانه باشد. عدالت عبارت است از قراردادن هر چيزي در جاي خود و 

 ؛شود. اصل عالم خلقت عادلانـه اسـت  معين مي ،با توجه به اهداف و مباني» هر چيزي
. از پيـامبر  اسـت آن را ايجاد كـرده   ،چرا كه خداوند متعال بر اساس حكمت كامل خود

ت  باِلعْدلِ«اند: نقل شده كه فرموده 9اعظم ، 1367(كلينـي،   »و الـْأَرض  السـماوات  قاَمـ
. )107، ص5ق، ج1402فيض كاشاني،  و 102، ص4ق، ج1405ي، ياحسا ؛266، ص5ج

اند كـه  اي آفريده شدهبودن خلقت به اين معنا است كه همة اجزاي عالم به گونهعادلانه
  به بهترين شكل در خدمت هدف نهايي خداوند متعال قرار دارند.  
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هاي تحقـق كمـالات اختيـاري    هدف خداوند متعال از خلقت عالم ماده، ايجاد زمينه
با توجه به نياز انسان به اجتماع و قانون، وجود اجتماع و قانون براي انسان  .انسان است

بـا ايـن    د.بـو خواهـد  ن مكنانساني م تحقق كمال، چرا كه بدون آن ؛امري عادلانه است
اجتماع و قانوني عادلانه است كـه برآينـد آن، تحقـق حـداكثر      شود كهميروشن  ملاك

 ،اسـت كـه در اثـر آن   اجتمـاعي  ها باشد. يعني اجتماع عادلانه كمال براي حداكثر انسان
ه آزادي در توانيم جايگـا فضايل انساني تحقق يابد و رذايل از بين برود. با اين معيار مي

اي هاي مختلف افراد در جامعه بايد بـه گونـه  جامعه عادلانه را تا حدي بشناسيم. آزادي
باشد كه به تحقق كمالات انساني مدد برساند و يا لااقل مخالف كمـالات افـراد جامعـه    

نيازمنـد   ،ساز تكامل افـراد جامعـه هسـتند   ها زمينهنباشد. اما شناخت مواردي كه آزادي
  ني آزادي با نگاه تحليلي است. بررسي مبا

  هدفمند مباني آزادي
هايي كه مبتني بر مباني قابل دفاع هسـتند، قادرنـد هـدف فـوق را در جامعـه      آزادي

كـرد اسـلامي معرفـي    توان به عنوان مباني آزادي با رويمحقق نمايند. موارد ذيل را مي
مورد نظر اسـلام اسـت و بـا    هاي آور بخشي از آزاديارمغان ،كرد. هر يك از اين موارد

هاي مورد نظر اسلام در هر دو بخش سـلبي  از آزادي ايها، منظومهتوجه به مجموع آن
. لازم به ذكر است كه موارد ذيـل بـر اسـاس اسـتقرا بـه      و ايجابي مشخص خواهد شد

مـوارد ديگـري را نيـز از     ،تـر اند و ممكن است انديشمندان، با تأملات بيشدست آمده
  .تخراج نمايندمنابع اس

 هاي ايمانيبودن ايمان و لزوم يقين به صدق گزارهاختياري
نـوع   ،كنندة ارزش مثبـت يـا منفـي اوسـت    ترين ويژگيِ ارزشيِ انسان كه تعيينمهم

حقيقتي وراي علم و يقين و معلول ارادة آزاد انسان است. ايمان  ،ايمان وي است. ايمان
چه كه از نظر شخص، داراي تعالي و خاطر به آن دادگي و تعلقنوعي دل«توان به را مي

به معنـاي   ،صرف علم به تعالي و عظمت يك چيز ،تعريف كرد. بنابراين» عظمت است
تواند بلكه حتي علم و يقين، شرط تحقق ايمان هم نيست. انسان مي ،ايمان به آن نيست
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   7اي ايمـان بيـاورد.  به اقتضاي ميل قلبي و درونـي، بـه گـزاره    بدون علم و يقين و صرفاً
دادگـي، درونـي و   هـا بـا نـوعي دل   هـا عـلاوه بـر همراهـي آن    وجه مشترك همة ايمان

بودن آن است كه هرگز قابل اجبار نيست. آيات قرآن كريم نيز بر ايـن حقيقـت   اختياري
را  9پيـامبر اسـلام   .)256): 2(بقره( كند كه ايمان قابليت اكراه و اجبار نداردتأكيد مي

 )45): 50(ق(جبـار  غيـر  ،)22-21 ):88(غاشـيه(  مسـيطر  كننده حقـايق و غيـر  بيانتنها، 
 28): 81(تكوير( داندها وابسته ميكند و با صراحت، ايمان را به مشيت انسانمعرفي مي

  .)3): 76انسان( و
ماننـد كركگـور    ؛گرايـان مسـيحي  بر خلاف نظريـه برخـي ايمـان    ،از سوي ديگر

كنند و معتقدنـد ايمـان بـر    اسازگاري ايمان با دليل تأكيد ميكه بر ن   8م).1855- 1813(
، 1389حسـين زاده،   و 78-85، ص1393(پترسـون و ديگـران،    معرفت مبتنـي نيسـت  

از نظر اسلام، ايمان بايد با پشتوانه علم و يقـين و معرفـت و همـراه بـا ادلـه       ،)132ص
بسـتگي بـه   اما لازمـه دل  ،بستگي استدادگي و دلعقلي باشد. اگر چه قوام ايمان به دل

اين نيست كه آن چيز، مبهم يا فراعقل و يا به گفته كركگـور ضـد عقـل باشـد!      ،چيزي
بـه   ،انـد هايي كه به عنوان موضوع ايمـان مطـرح  باره گزاره بلكه لازم است كه انسان در

 اي ناصواب سقوط نكند. به ويـژه كـه  تلاش عقلاني بپردازد تا در پرتگاه ايمان به گزاره
انـد. خطركـردن در   جمـع هاي مطـرح، متنـاقض و غيـر قابـل    در بسياري از موارد گزاره

  9نامعقول اسـت.  كاملاً است، گرايانايمان مورد تأكيد برخيهاي ايماني كه انتخاب گزاره
انسان بايد به اصول اساسي دين با يقين ايمان بياورد و در حد وسـع خـود بـه     ،بنابراين

د، از تقليد نياكان و بزرگان پرهيز كند و براي رسيدن به حقيقـت  تحقيق و بررسي بپرداز
  گاه ايمان به آن تلاش نمايد. و آن

تـوان  اند، مـي با توجه به دو مطلب فوق كه در حكم دو اصل در مسأله ايمان مطرح
ورزي نسبت به موضوعات ايمـاني را از نظـر   جايگاه آزادي در ساحت تحقيق و انديشه

هـا  رد. قرآن كريم، آزادي تحقيق در مسائل ايمـاني را حـقِ همـة انسـان    اسلام به دست آو
). 6  ):9( شمارد (توبـه كردن زمينة آن را وظيفه حاكمان جامعه اسلامي ميداند و فراهممي

گري و دادن به روحيه پرسشو جانشينان معصوم ايشان نيز ارزش 9سيره پيامبر اسلام
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گاه انتخاب ايمان بوده دف رسيدن به يقين و آنبا ه ،جو براي حقيقتوتحقيق و جست
ق، 1404مجلسـي،   و 83ق، ص1398صـدوق،   ؛ شـيخ 83ق، ص1403(طبرسي،  است

   10.)78، ص1و ج 31ص ،3ج ،25، ص9ج
هاي مهم آزادي كه حاكميت سياسي جامعه سهم زيادي در يكي از ساحت ،روازاين

يعنـي اعتقـادات    ؛ل اصلي بشرآزادي انديشه و تحقيق و پرسش در مسائ ،تحقق آن دارد
ترين مسائل زندگي هر انساني ورزي اوست و مهمترين ويژگي انسان، انديشهاست. مهم

مسائل مربوط به جاودانگي و مبدأ و معاد و آرامش و سعادت و ابديت و راه تشـخيص  
تـرين حقـوق انسـانيِ    حقِ انديشيدن در اين مسائل، از مهـم  ،حق و باطل است. بنابراين

هـاي  حاكميت عادل بايد مراكز تحقيق و طرح پرسـش و بحـث و بررسـي   . سان استان
جـوي  وهاي پـژوهش و جسـت  اعتقادي و فكري را براي شهروندان داير نمايد تا زمينه

  ها فراهم شود.پاسخ
هاي پژوهش به اين معنا نيست كه حاكميت بـا دسـت خـود    نمودن زمينهالبته فراهم

هاي اعتقادي را دامن بزند. بلكه ر جامعه القا نمايد و تزلزلابهامات فكري را د شبهات و
جوگر را بـه موقعيـت   وهاي جستبه اين معنا است كه شرايطي را فراهم نمايد كه ذهن
اي اسـت  هاي فكري هماننـد وظيفـه  ثبَات برساند. وظيفة حاكميت عادل در زمينه آزادي

ولان بهداشـت  ؤهده دارند. مسولان بهداشت در زمينه حفظ سلامت جامعه بر عؤكه مس
زا، با آن مبارزه هاي بيماريبايد در هر شرايطي آماده باشند تا در صورت شيوع ويروس

بـا نظـارت    كنند و افراد را به مراكز تشخيص و معاينه و درمان راهنمايي نمايند و احياناً
هايي را با هدف تقويت مقاومت بدن تحـت نظـر پزشـك حـاذق،     شده ويروسحساب

نسبت به گسترش ويروس در جامعه تسامح به خرج زريق كنند. وزارت بهداشت نبايد ت
زا آزاد بگذارد و يا خود به تكثير ويـروس  هاي بيماريدهد و افراد را در اشاعه ويروس

  در جامعه اقدام كند!
ها به لحاظ تكويني در انتخاب ايمان آزادند و خود بايـد  اگر چه همه انسان ،بنابراين

اما اين بـدين معنـا نيسـت كـه حاكميـت       ،خيص راه حقيقت، به آن ايمان بياورندبا تش
اسلامي اجازة اظهار هر گونه مطالب خلاف دين حق را به افراد بدهد و يـا افـراد را بـه    
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صورت علني در اظهار كفر و ارتداد آزاد بگـذارد. ايـن امـر، فضـاي جامعـه را متزلـزل       

ندان ديگر است كه حق دارند در فضاي سالم به كند. اين رويه، مخالف حقوق شهرومي
ورزي بپردازند. حاكميت عادل بايد شرايطي فراهم كنـد كـه همـه افـراد جامعـه      انديشه

بتوانند با اختيار خود در بهترين شرايط به حد نصاب ايمان كه تحقق آن، معيـار نجـات   
نتخـاب ايمـان يـا    دست پيدا كننـد. البتـه ا   ،ابدي و فقدان آن، مايه خسارت دائمي است

اي رقـم  اما دولت عادل بايد شرايط جامعه را به گونه ،انتخاب كفر، امري اختياري است
مهيا گردد و بايد از هر گونه اقدامي كـه ايـن    بزند كه زمينه انتخاب ايمانِ درست، كاملاً

  دهد جلوگيري كند. شرايط را به نفع انحراف از حقيقت تغيير مي
افراد و اجازة تبليغ و ترويج مكاتب باطل و ضد اصول اساسي  اجازه ارتداد علني به

ــا روش   اســلام، شــرايط را بــراي شــهروندان ديگــر جهــت انتخــاب صــحيح ايمــان ب
در نظامي كه بر اساس اسلام بنا شـده، ورود   ،روورزي متزلزل خواهد كرد. ازاينانديشه

ر دايره اسـلام هسـتند، آزاد   اما خروج علنيِ كساني كه د ،افراد به دايره اسلام آزاد است
نيست. اين محدوديت به معناي الزام بر ايمان كه يك عمل جوانحي و دروني محسوب 

كـه يـك عمـل    » اعتباري دين حـق  اظهار بي«بلكه به معناي ممنوعيت  ،شود، نيستمي
جوارحي و تبليغ زباني بر عليه دين اسلام است، خواهد بود. اعـلان ارتـداد بـه معنـاي     

كه به نفـع  اند و جلوگيري از آن، علاوه بر اين»حق مطلق«بطلان اصولي است كه اعلان 
خود شخص است، براي جامعه نيز ضروري است. چرا كه اگر ارتداد به لحـاظ قـانوني   

تواند به ابزاري در دست مخالفان اسلام تبديل شود تـا از ايـن طريـق بـا     آزاد باشد، مي
، زمينة تزلزل عميق در اعتقادات صحيح افراد جامعـه  شدهريزيهاي مكرر و برنامهارتداد

 ،هـدف از حاكميـت در اسـلام    گفته، اساسـاً را فراهم كند. در حالي كه طبق مبانيِ پيش
ثر در اصـول  ؤها در جامعه است و يكي از مباني م ـهاي تكامل انساننمودن زمينهفراهم

  كرد اسلامي نيز همين است. عدالت اجتماعي با روي
اصل آزادي تفكر و تحقيق و انديشه، از اصول مسلم و قطعـي اسـلام    ،ن ديگربه بيا

هم در ابتداي اسلام و هم بعد از پذيرش اسلام ثابت است. اما ارتدادي  ؛است. اين اصل
بـه معنـاي تجـري در اعـلان      ،باشداخذه ميؤكه در اسلام ممنوع است و شديداً مورد م
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باشد. ارتداد عبـارت اسـت از انكـار اصـول     يخروج از اسلام و تجري در اظهار كفر م
كه ناشي از علم به حقانيت اسلام باشد و يـا از شـك   چه اين ؛اساسي اسلام و اظهار آن

كه شك و شبهه ـ حتي در اصول اساسـي    زمانيدر حقانيت اسلام نشأت بگيرد؛ البته تا 
، 4، ج1367ي، (كلين ـ شوددين ـ به جحد و انكار تبديل نشده موجب كفر و ارتداد نمي 

  .)117ص
هاي جامعه عادل در اسلام، وجـود مراكـزي بـراي تحقيـق و     لفهؤيكي از م ،بنابراين

باره اصول اساسي دين اسلام و هر مسأله اعتقادي ديگر اسـت تـا هـر     پژوهش افراد در
  فردي بتواند به تحقيق بپردازد.  

 منان در درجات ايمانؤتفاوت م
سلام، تفاوت افراد در درجات ايمان است. ايمان يك يكي ديگر از مباني آزادي در ا

مراتب و تشكيكي است. همه كساني كه در دايـره ايمـان بـه خـدا قـرار      داراي حقيقت 
در يك درجه نيستند. برخي در درجات بـالاي ايمـان و برخـي پـايين و برخـي       ،دارند

ختلاف در شترك همه، ايمان است. اختلاف در درجات ايمان موجب اااند. وجه متوسط
اي كـه بـر اسـاس    در جامعه ،ها خواهد شد. بنابراينگيريها و موضعها و رفتاربرداشت

ايمان به خدا بنا شده افراد جامعه بايد سطح انتظارات خود را به تناسب سـطح ايمـان و   
هاي شخصيتي افراد تنظيم نمايند. رفتارهاي ديگران را تا جـايي كـه در يكـي از    ويژگي

در  ،دهنـد چـه تشـخيص مـي   گنجد، تحمل كنند و آنان را در انجام آنميدرجات ايمان 
دايره وسيع ايمان آزاد بگذارند. صاحبان درجات بالاي ايمـان نبايـد صـاحبان درجـات     

در محدوديت قـرار   ،تر را به خاطر رفتارهايي كه متناسب با سطح ايمان آنان استپايين
در روايتي  7ويش وادار نمايند. امام صادقدهند و يا آنان را به كاري فراتر از سطح خ

  فرمايد: مي
بمنزلة السلّم يصعد منه مرقاة بعـد مرقـاة فـلا يقـولنّ      عشر درجات الإيمان إن«

ء حتـّى ينتهـي إلـى العاشـر فـلا      صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شي
تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك و إذا رأيت من هو أسـفل منـك   



111 

 

 

 نييتب
يجا

« هگا
زاد

ل آ
اص

 »ي
ماع

جت
ت ا

دال
ر ع

د
 ي

 رو
با

ي
رد
ك

 
لام

اس
 /ي 

سم
ن ا

حس
ليعا

ر ن
پو

ازي
ي 

فإنّ من كسـر   ـ ة فارفعه إليك برفق و لا تحملنّ عليه ما لا يطيق فتكسرهبدرج
، 16، جق1409حـر عـاملي،    و 45، ص2، ج1368(كليني،  »مؤمنا فعليه جبره

   ).162ص
  به يكي از اصحاب فرمود:  7در روايت ديگري امام صادق

قين و الرضّـا  سبعة أسهم على الصبر و الصدق و الي على الإسلام وضع اللّه إن«
و الوفاء و العلم و الحلم ثم قسم ذلك بين الناّس فمـن جعـل فيـه هـذه السـبعة      
همين و      هم و لبعضـهم السـ الأسهم فهو كامل محتمل ثم قسم لبعض النـّاس السـ
لبعض الثّلاثة الأسهم و لبعض الأربعة الأسهم و لبعض الخمسة الأسهم و لـبعض  

لأسهم فلا تحملوا على صاحب السهم سـهمين و  الستّة الأسهم و لبعض السبعة ا
لا على صاحب السهمين ثلاثة أسهم و لا على صاحب الثّلاثة أربعة أسـهم و لا  
على صاحب الأربعة خمسة أسهم و لا على صـاحب الخمسـة سـتةّ أسـهم و لا     
على صاحب الستّة سبعة أسهم فتثقّلوهم و تنفرّوهم و لكن ترفّقوا بهم و سـهلوا  

مسـلمان   زنند كـه همسـاية غيـر   شخصي را مثال مي 7گاه امامو آن[ لهم...
ولي بدون ملاحظة ظرفيت و شرايط او، وي را بـه   ،خود را مسلمان كرده بود

شـدن  اعمال عبادي زياد وادار كرد و به همـين دليـل آن شـخص از مسـلمان    
در آخر روايـت بـه يـك قاعـده كلـي و مهـم در        7خود پشيمان شد. امام

ة كانـت        ]كنند:اجتماعي اشاره ميتعاملات  أمـا علمـت أنّ إمـارة بنـي أميـ
ة و    إمامتنا بالرّفق بالسيف و العسف و الجور و أن و التّألّف و الوقـار و التّقيـ

 »حسن الخلطة و الورع و الاجتهاد فرغّبوا النّاس في دينكم و في ما أنتم فيـه 
   .)164، ص16ق، ج1409عاملي،  (حر

منـان در  ؤن بايد دايره تعاملات اجتماعي را آن قدر وسيع بداند كه همه مانسا ،بنابراين
كه تنها خودش و كساني كه ماننـد او هسـتند قـادر بـر حضـور در      نه اين ،آن قرار بگيرند

تواند مبناي آزادي عمل در بسياري از مسـائل فـردي و   تعاملات با وي باشند. اين نگاه مي
تأكيـد   داشت كه اين مبنا به صورت اجمال بر اصل تحملد. البته بايد توجه اجتماعي باش

     تعيين حدود و ثغور آن بايد با لحاظ ادله و مباني ديگر صورت پذيرد. ،كند، بنابراينمي
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  رشد اجتماعي افراد جامعه
جامعه از افرادي تشكيل شده كه در مزايا و مشاكل جامعه سهيم هستند. هر يك از افراد 

شود. اين مند ميكشد و در قبال آن از امتيازاتي بهرهرا به دوش مي جامعه بخشي از وظايف
به عنوان اصل ديگـرِ عـدالت اجتمـاعي    » موازنه ميان حق و تكليف«تعامل كه تحت عنوان 

يعني بر اساس قواعد موازنه به همراه اصول ديگر  ؛در صورتي كه عادلانه باشد ،مطرح است
را رقم خواهد زد. اما همه افراد در همه شرايط از حد  اي عادلانهعدالت تنظيم شود، جامعه

نصاب رشد برخوردار نيستند تا در همه تعاملات خـود بهتـرين شـيوه را انتخـاب نماينـد.      
انتخاب بهترين شيوه در بسياري از موارد، نيازمند ورود در ميدان آزمون و خطا است. ورود 

بخشـيدن بـه برخـي از    به نوعي رسـميت  در ميدان آزمون و خطا نيز نيازمند ميدان وسيع و
سازي و تحصيل رشد اجتماعي است. اگر ميـدانِ هرگونـه آزمـون و    خطاها با هدف آزمون

رسند و قدر شرايط آرمـاني را  خطا بسته باشد، بسياري از افراد به رشد متناسب انساني نمي
زادي از ايـن  داننـد. آ در صورتي كه بدون تلاش و زحمت و رنج به دست آمده باشد، نمي

هـاي خـام   منظر يك ضرورت است. آزاديِ هدفمند، شرايط مناسبي را بـراي پختگـي انسـان   
كند و موجب رشد اجتماعي افراد و ارتقاي قدرت تشخيص منافع فردي و اجتماعي فراهم مي

شود. حاكميت عادل بايد مراحلـي از خطاهـا را بـه رسـميت بشناسـد و شـهروندان را در       مي
پوشش دهد.  شان ياري رساند و حتي در مواردي خطاهاي آنان رابت از خطاهايگيريِ مثبهره

اگر هر فردي از جامعه به محض ارتكاب يك خطا از مزاياي اجتماعي محـروم شـود، ديگـر    
هـاي علمـي،   هـا در زمينـه  پذيري كه لازمـة بسـياري از پيشـرفت   روحيه خطركردن و ريسك

  اين روحيه مانع رشد و ارتقاي فرد خواهد بود.  دهد واقتصادي و ... است را از دست مي
شهيد صدر معتقد است حاكميت عادل بايد افرادي را كه در اثـر اقـدام بـه فعاليـت     

مـورد حمايـت قـرار دهـد تـا قـدرت خطركـردن         ،انداقتصادي دچار ورشكستگي شده
 ـ       داقتصادي را در جامعه به وجـود آورد و آنـان را در اقـدامات اقتصـادي تشـويق نماي

كـه   ،البته حدود اين حمايت نيز با توجـه بـه هـدف آن    .)629، ص1375(شهيد صدر، 
حاكميـت تنهـا در مـواردي از     ،شود. بنابراينتعيين مي ،همان كمك به رشد افراد است

   كند كه اين امر عامل رشد افراد شود.خطركردن افراد حمايت مي
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  مشاركت و همراهي مردم با حاكميت سياسي جامعه  
هر حاكميت سياسي، همراهي مـردم و حمايـت آنـان امـري ضـروري اسـت.        براي
قابل دوام نيسـتند   هاي سياسي بدون مشاركت و حمايت و همراهي مردم غالباًحاكميت

و در صورت دوام نيز قادر به انجام وظايف حاكميتي خود نخواهند بود. از نظـر اسـلام   
مشروعيت حكومت از جانب  نيز اگر چه رأي مردم عامل مشروعيت حكومت نيست و

نه مطلوب اسـت   ،اما تحقق حكومت اسلامي بدون رضايت و همراهي مردم ،خدا است
گـاه  هاي پذيرش حكومت از سوي مـردم فـراهم شـود و آن   و نه ممكن. ابتدا بايد زمينه

منين ؤزمـام امـور را بـه دسـت بگيـرد. اميرالم ـ      ،فردي كه از جانب خـدا مـأذون اسـت   
 بـراي  9كه از جانب خداي متعـال بـا واسـطه پيـامبر اسـلام      7طالبابيبنعلي

حاكميت جامعه اسلامي منصوب شده بود نيز هنگامي كه شـرايط عمـومي    امامت و
حاكميت مناسب نديد و همراهي مردم را مشـاهده نكـرد، از    پذيرشجامعه را براي 

جعـة  گيري كرد و هنگامي كه پس از بيست و پنج سال، با مراكناره ظاهري حكومت
گـاه  خيل عظيم مردم مواجه شد نيـز ابتـدا از آنـان تعهـد بـر همراهـي گرفـت و آن       

  .)3(نهج البلاغه، خطبه حكومت را پذيرفت
 :پـذير اسـت  جلب رضايت و همراهي مردم نسبت به حاكميت از دو طريـق امكـان  

يكي از طريق رفق و مدارا و تلاش و تعهد حاكمان و رفتـار عادلانـه آنـان بـا مـردم و      
منصـبان.  دادن مردم در انتخاب حاكمان و مـديران و صـاحب  از طريق مشاركت ،گريدي

دادن بـه آنـان در   نيازمنـد آزادي لااقل در مـواردي   ،دادن مردم در امر حكومتمشاركت
شود كه پيش از ايـن  هم موجب رشد اجتماعي مردم مي ؛اين امرت. انتخاب حاكمان اس

اكميت خواهد شد. مردمي كه حاكمـان خـود را   بيان شد و هم عامل همراهي مردم با ح
داننـد و در  حكومـت را از خـود مـي    ،انـد انتخاب كرده و به حاكميت او رضـايت داده 

  ها و كمبودها با آن همراهي خواهند كرد. مشكلات و سختي
بخشِ حاكم غير صالح نخواهد بود انتخاب مردم، مشروعيت ،كه اشاره شدالبته چنان

موجه و مورد تأييـد نيسـت.    هر انتخابي كه از جانب مردم باشد، لزوماً ،و به همين دليل
  تواند توفيق مطلوب را به دست آورد. ولي حاكم صالح نيز بدون همراهي مردم نمي
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يكي از مباني آزادي، جلب مشاركت و همراهي مردم در اداره كشور است.  ،روازاين
  ي است.هاي سياسآور آزادي در مشاركتاين مبنا ارمغان

  بازبودن باب اجتهاد در مسائل ظني و اجتهادي
معلومات يقيني بشر در مقايسه با مجهولاتش بسيار اندك است. روحيه كنجكاوي و 

طلبي انسان اقتضا دارد كه وي همواره به دنبال كشف حقيقت باشد و بـا كمـك   حقيقت
بـه دنبـال   معلوماتش براي كشف مجهولات تلاش كند. روشن است كه همه كساني كه 

ها زمـان لازم اسـت تـا    رسند و گاهي قرنبه نتيجه قطعي نمي ،كشف مجهولات هستند
بايـد در مسـائل غيـر يقينـي      ،رواي را به صورت يقيني حل كند. ازاينبشر بتواند مسأله

هاي علمي باز باشد. همة افراد بتواننـد مجهـولات را بـه بحـث     ها و پژوهشباب تلاش
ا فرضيه بسازند و براي اثبات فرضيه خـود شـواهدي بـه دسـت     هنباره آ بگذارند و در
هاي ديگر را ابطال كنند و يا ها را در مجامع علمي مطرح نمايند و يا فرضيهبياورند و آن

ساز رشد و بالندگي علمي ها كه زمينهها تلاش نمايند. همة اين تلاشدر مسير ابطال آن
آزاد بحث و بررسي و طـرح و تـلاش و   و پيشرفت كاروان دانش است، نيازمند فضاي 

  نقد و انتقاد و تكاپو است. 
اگر حاكمان جامعه فضاي بـاز و آزاد علمـي و پژوهشـي ايجـاد نكننـد و فقـط بـر        

 لـذا هرگـز شـاهد پيشـرفت نخواهنـد بـود.       ،مقبولات متعـارف و سـنتي تكيـه نماينـد    
اي جامعـه يـك   چه در مسائل تجربي و چه در مسائل اعتقـادي بـر   ؛هاي گستردهآزادي

  ضرورت است. 
هـاي جديـد دانـش    البته اين ضرورت كه ناشي از لزوم پيشرفت علمي و فـتح قلـه  

با مبناي پيشين كه ناشي از ضرورت يقين به اصول اساسـي ديـن بـود، متفـاوت      ،است
هايي است كه بشريت به پايگاه محكم و ثابـت  است. اين مبنا، مجوز آزادي در محدوده

در مسـائل يقينـي و واضـح و     ،روجو و تكاپو اسـت. ازايـن  وجست نرسيده و هنوز در
اما منشأ و هدف آن، نكته ديگـري   ،اگرچه باز هم فضاي بحث بايد فراهم باشد ؛روشن

  است كه پيش از اين اشاره شد. 
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  امر به معروف و نهي از منكر
ه وليتي است كه هر يك از اعضـاي جامع ـ ؤيكي ديگر از مباني آزادي در اسلام، مس

ثر ؤديگـر م ـ با توجه به اين كه نفع و ضرر افراد جامعـه بـر يـك    دارد.نسبت به ديگران 
 ،4جتـا،  (بخـاري، بـي   چون اعضـاي يـك پيكـر هسـتند    است و اعضاي يك جامعه هم

ــلم،  ؛93ص ــدي،  ؛ 161، ص5جق، 1407مس ــي هن  و 154و149، ص1ج، ق1409متق
بت بـه افـراد ديگـر    هر فـردي بايـد نس ـ   .)2837، ص4جق، 1416شهري، ريمحمدي 

همانند كشـتي اسـت كـه     9وليت كند. يك جامعه طبق تعبير پيامبر اكرمؤاحساس مس
تواند جايگاه خود را با ايـن اسـتدلال كـه بـه او     اند. هيچ كس نميجمعي در آن نشسته

 ،هـر فـردي   ،بنـابراين    11.)292، ص2تـا، ج (ابن ابي فـراس، بـي   سوراخ كند ،تعلق دارد
تواند نسبت به انحرافـات  خواهد نيز نميحت شخصي خودش را ميحتي اگر تنها مصل

  تفاوت باشد.  فكري و اخلاقي و اعتقادي ديگران بي
وليت نسبت به انحرافات ديگران از جهت ديگر نيز مورد ؤاحساس مس آن،علاوه بر 

كـه حتـي اگـر فـرض كنـيم انحـراف ديگـران بـه مـا ضـرر           تأكيد عقل است و آن اين
صورتي كه توان جلوگيري از انحراف را داشـته باشـيم، عقـل و اخـلاق     رساند، در نمي

تفـاوت نباشـيم. يكـي از احكـام      كند كه چنين كنيم و نسبت به انحراف او بياقتضا مي
 ـ    ،قطعي عقل عملي اين است كه رهاكردن ديگران در انحراف  هدر صـورتي كـه قـادر ب
يز اصل امر به معروف و نهـي  نجات وي باشيم قبيح است. به لحاظ رهنمودهاي ديني ن

  از منكر از ضروريات دين و واجبات روشن آن است.
ها خدمت به بندگان خدا و اجـراي عـدالت در حـق آنـان و     ترين معروفيكي از مهم
ترين منكرات، ظلم در حق آنان است. در ميان خادمان و ظالمان، كساني كـه  يكي از بزرگ

اننـد خادمـان بزرگـي باشـند و هـم ظالمـان       توهم مي ؛صاحبان حكومت و قدرت هستند
هاي امر به معروف و نهي از منكر تـلاش در راه  ترين ساحتيكي از مهم ،بزرگ. بنابراين

ايجاد حاكميت عادل و تأييد و تحسين حاكمان عادل از يك سـو و تـلاش در راه اسـقاط    
روايـات  حاكميت ظلم و سعي در جلوگيري از ظلم حاكمان ظالم است. اين حقيقـت در  

  12.)381ص ،44ق، ج1404(مجلسي،  بيان شده است :متعددي از پيشوايان معصوم
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همه افراد در يك جامعه بايد از آزادي نقـد و انتقـاد و اصـلاح نسـبت بـه       ،بنابراين
تـرين حقـوق   حاكمان و صاحبان قـدرت برخـوردار باشـند. ايـن آزادي يكـي از مهـم      

مندان تحت نظـارت  است و اگر قدرتلغزشگاه مهمي  ،شهروندي است. چرا كه قدرت
  به سادگي دچار انحرافات بزرگ و خطرناك خواهند شد.  ،و مراقبت نباشند

  هاتفاوت سليقه
  اند:كار دارند، دو دستهوها سرها با آنمسائلي كه انسان

واجد وصف خوبي يا  ،هانظر از احساس انسان و با قطع اول: مسائلي كه واقعاً دسته
كه در جاي خود به اثبات رسـيده، تمـام احكـام عقـل عملـي كـه در       چنانبدي هستند. 

اند. بر اساس مكتب اخلاقي و حقوقي اسلام اين چنين ،شونداخلاق و حقوق مطرح مي
واجـد   ،الامر و واقع، بدون درنظرگرفتن احساس يا قرارداد و يا امـر الهـي  يعني در نفس

فعل، داراي اين ويژگي است كـه در   وصف خوبي يا بدي هستند. به عبارت ديگر، خود
خوبي و بدي وصـف واقعـي    ،خدمت هدف اخلاق يا حقوق قرار دارد و به همين دليل

اين دسته از افعال بوده و از طريق عقل يا وحي يـا تجربـه يـا شـهود قابـل استكشـاف       
مثلـث سـه   «قضـيه   طور كه احكام عقل نظري اين چنين هستند. مـثلاً خواهد بود. همان

نظـر از بيـان    كند و با قطـع الامر حكايت ميداراي حكمي است كه از نفس ،»ردضلع دا
  الامر براي مثلث ثابت است. قضيه، در واقع و نفس

داننـد  هاي اخلاقي را حاوي احكامي احساسي مـي برخي از فيلسوفان اخلاق، گزاره
خوشايند گوينده الامر و واقع ندارند و تنها از احساس خوشايند يا ناكه حكايتي از نفس

 در اخلاق است، كاملاً» گراييواقع غير«اي از مكتب كنند. اين مبنا كه شاخهحكايت مي
حقـوقي از واقعيتـي    احكـام اخلاقـي و   ،مردود اسـت. از نظـر مكتـب اخلاقـي اسـلام     

  كنند. الامري حكايت مينفس
 ـ معنـاي به  صرفاًها دسته دوم: مسائلي هستند كه خوبي و بدي در آن احسـاس   رازاب

الامـر ندارنـد.   ها است و حكـايتي از واقـع و نفـس   خوشايند و ناخوشايند نسبت به آن
حـاكي از احسـاس    گونه نيستند كه صرفاًاگرچه از نظر ما احكام اخلاقي و حقوقي اين
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اند و وراي احساس گوينده واقعيتي ندارند. اما احكامي وجود دارند كه اين چنين ،باشند
يِ مزه و طعم غذاها، شهر و محل سكونت، رنگ و نوع اتومبيل و لباس مثل خوبي يا بد

هاي همسـر مطلـوب و... ايـن    و لوازم خانه، دكور خانه يا محل كار، بسياري از ويژگي
خوشـايندي و ناخوشـايندي   ابـراز  هـا بـه معنـاي    گونه مسائل كه خوبي و بـدي در آن 

  نامند.مي» ايمسائل سليقه«شخصي و احساسي است را 
اي الزام ديگران به دست كشيدن از سليقه خـود و انتخـاب سـليقة    در مسائل سليقه 

دليل و فاقد منطق اسـت؛ چـرا كـه بـر مبنـاي واقعـي تكيـه نـدارد.          بياقدامي  ،ديگران
هاي متفـاوت  اي آزاد باشند. افراد، داراي سليقهبايد در مسائل سليقه افراد همه ،روازاين

مادامي كه موجب سـلب   ،تناد مخالفت يك سليقه با سليقه ديگرتوان به اسهستند و نمي
هـا در عـين اشـتراكات بسـيار در     حقوق ديگران نشود، محدوديتي را اعمال كرد. انسان

هـاي خـود دارنـد و    هاي زيادي در كيفيـت تـأمين نيازمنـدي   هاي پايه، تفاوتنيازمندي
افراد را در ايـن گونـه مـوارد    ها را به رسميت بشناسد و حاكميت عادل بايد اين تفاوت

شـدن حقـي از   اي خاص موجب مخدوشمگر در جايي كه انتخاب سليقه ،آزاد بگذارد
حقوق جمعي يا فردي شود كه در اين صـورت اعمـال محـدوديت بـه خـاطر رعايـت       

  حقوق خواهد بود.
هاي آزادي در جامعـه  نمودن زمينهعامل ديگري كه دولت را به فراهم ،بر اين اساس

 هاي فردي و اجتماعي است. ها در سليقهكند، تفاوت انسانم ميملز

  رعايت اصل تدريج در هدايت
توان همه مراحل تربيتـي  يكي از اصول مهم حاكم بر تربيت، اصل تدريج است. نمي

جا به متربي آموخت. هدايت نيز تربيت است. براي هدايت افراد به سوي حق نيز را يك
  وجه جدي قرار گيرد. بايد شيوه تدريج مورد ت

هـا و  به تناسب ظرفيت ،تدريج به معناي بيان قدم به قدم وظايف و تكاليف به افراد
و همـه   9هاي روحـي و جسـمي اسـت. پيـامبر اسـلام     شرايط و روحيات و آمادگي

 13حكم حرمـت خمـر   ،كردند. به عنوان مثالپيشوايان دين به مقتضاي اين شيوه عمل مي
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وان و حكم وجوب روزه و زكات و ... به تدريج و به تناسب و وجوب پوشش براي بان
» كلمـة سـواء  «اهل كتـاب را بـه    ،ها به مردم اعلان شد. قرآن كريمها و موقعيتظرفيت

 ولاَ قلُْ يا أهَلَ الْكتاَبِ تعَالوَاْ إلَِى كَلَمةٍ سواء بينَناَ وبينَكُم ألاََّ نعَبد إلاَِّ اللـّه «كند: دعوت مي
ونِ اللّهن دا ماببضاً أَرعضُناَ بعذَ بتَّخلاَ يئاً وشَي بِه ِ64): 3(آل عمران( »نشُْرك(.   

اقتضاي اصل تدريج اين است كه نسبت به احكامي كه بـه اقتضـاي تـدريج، هنـوز     
 حاكميـت عـادل بايـد بـا     ها فراهم نشـده، آزادي داده شـود.  شرايط اعلان و عمل به آن

رعايت اصل تدريج نسبت به بيان و تـرويج و تثبيـت احكـام ديـن اقـدام نمايـد. البتـه        
اي كه از افـراط و تفـريط بـه    به گونه ؛هاي مساعدها و شناخت زمينهتشخيص موقعيت

 14لبد.طتر كارشناسان آگاه و متعهد را ميهاي بيشدور باشد، مشكل است و تلاش

  احكام غير الزامي در دين
احكـام ديـن بـه پـنج قسـمِ       ،دين جزء احكام الزامي نيستند. از نظر فقها همه احكام

تنها احكام واجب و  ،شود. از اين ميانواجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح تقسيم مي
رخصت و جواز به معناي خاص وجود دارد. بـا   ،اند و در مورد بقيه احكامحرام الزامي

افـراد   جامعه بسـيار وسـيع خواهـد بـود. مـثلاً      توجه به اين مبنا دايره آزادي حقوقي در
توانند پس از انجام وظايف مالي، در اموال خود آزادانه تصرف كنند و تا جايي كه به مي

اي كـه بخواهنـد تنظـيم    سبك زندگي خود را بـه گونـه   ،اي نخوردحقوق عمومي لطمه
به سوي بهترين  منان نسبت به تربيت و هدايت جامعهؤنمايند. البته هم حاكميت و هم م

اما اين به معناي الزام مـردم در امـور    ،شيوة زندگي و انتخاب بهترين كارها وظيفه دارند
  .غير الزامي نيست

  وابستگي اجراي قوانين به رضامندي
اما الزامـي كـه در ايـن قـوانين      ،بودن آن استاگرچه ويژگي احكامِ حقوقي، الزامي

كه حاكميت سياسي بدون لحـاظ  شيوه اول اين :به دو شيوه قابل اجرا است ،وجود دارد
حمايت مردم نسبت به  قوانين، با قوه قهريه و شيوه الزام، به اجراي آن اقدام  رضايت و

كننـد حكومـت و   گيرند و تلاش مينمايد. همانند روشي كه حاكمان مستبد در پيش مي
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حفـظ   ،سـت سلطنت خود را با اين شيوه كه حاوي قهـر و غلبـه و زنـدان و شـكنجه ا    
نمايند. شيوه دوم براي اجراي قوانين الزامي اين است كه حاكميت سياسي با عنايت بـه  
رضايت اكثريت و حمايت آنان از قـانون، متخلفـان را مجـازات نمايـد و قـوانين را بـا       
  جديت اجرا كند. در اين شيوه به دليل پشتيباني اكثريـت شـهروندان از قـانون، نيـاز بـه     

اقل خواهد بود. خود شهروندان به دليل رضامندي نسبت به قانون، هاي قهريه حدروش
دانند. براي اجراي قوانين حقـوقي راه سـوم وجـود    خود را ملزم به عمل به آن مي غالباً

  ندارد.  
بسيار روشن است روشي كه اسلام براي نظام حكومتي ترسيم كرده، اجراي احكـام  

لتزام آنان به نظام حقوقي اسلام اسـت.  حقوقي بر اساس رضامندي اكثريت و بر اساس ا
توان به چگونگي پذيرش حكومت از جانب اگر چه روشن است، اما مي ؛دليل اين ادعا

هنگـامي كـه جامعـه را آمـادة پـذيرش       7منينؤاستناد نمود. اميرالم ـ 7منينؤاميرالم
 نشـيني اختيـار كـرد و   هاي سال خانهحاكميت خود نديد، آن را بر عهده نگرفت و سال

مطالبه عمومي در  هاسالبه حاكمان اكتفا نمود. هنگامي كه پس از  تنها به ارائه مشورت
ابتـدا از مـردم نسـبت بـه      ،مردم شكل گرفت و انبوه جمعيت به ايشان مراجعه نمودنـد 

شده يافت، حكومت همراهي با خود تعهد گرفت و پس از آن كه حجت را بر خود تمام
  را پذيرفت. 

أما علمت أنّ إمـارة  «فرمود:  ،روايتي كه پيش از اين نقل كرديم طبق 7امام صادق
و التأّلّف و الوقار و التقّية و  إمامتنا بالرفّق بني أمية كانت بالسيف و العسف و الجور و أن

(حـر عـاملي،    »حسن الخلطة و الورع و الاجتهاد فرغبّوا الناّس في دينكم و في ما أنتم فيه
    ).164، ص16ق، ج1409
نمودن شرايط تربيـت و تزكيـه و   فراهم ،كه مبناي حاكميت در اسلامدليل ديگر اين 

نصابي از رضامندي مردم، نسبت بـه   بدون تحقق حد ،ها است و اين هدفتكامل انسان
  حكومت محقق نخواهد شد.

يابـد كـه مـردم در    رضامندي مردم نسبت به حكومت و قوانين آن، زماني تحقق مي
ن و پذيرش قوانين نقش داشته باشند. اگر مـردم در انتخـاب حاكمـان و    انتخاب حاكما
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انتخاب قوانين هيچ نقشي نداشته باشند، رضايت آنان حاصل نخواهد شد. ايفـاي نقـش   
آزادي از اين زاويـه   ،دادن به آنان ممكن است. بنابراينتوسط مردم، تنها از طريق آزادي

  يك ضرورت است.
بخشـيِ رأي مـردم بـه    موارد فوق به معناي مشـروعيت البته ضرورت نقش مردم در 

در جاي خود به اثبات رسيده و پـيش از ايـن نيـز    كه قوانين و به حاكميت نيست. چنان
مشروعيت حاكميت سياسي از جانب خداست و مشروعيت قانون نيز وابسته  اشاره شد،

اين است  ،د داردذن و جعل خدا است. اما نقشي كه آزادي در اين موارابه واقعيت و به 
كه امكان تحقق و اجراي قـوانين عادلانـه و فعليـت حاكميـت حـاكم عـادل را فـراهم        

  سازد.مي

  قاعدة عدم سلطه
اصـل  «شـود  مبناي ديگري كه آزادي افراد را در امور فردي و اجتماعي موجب مـي 

هـيچ انسـاني بـر انسـان ديگـر حـق        ،است. بر اساس مباني فلسفي و ديني» عدم سلطه
 از ،كميت و سلطه ندارد. سلطنت حقيقي كه مبناي سلطنت سياسي و حاكميتي اسـت حا

چـه بـه صـورت     ؛تنها كساني حـق اعمـال حاكميـت در جامعـه     ،آن خداست. بنابراين
اجتماعي و گسترده و چه به صورت فردي و محدود را دارند كه مشروعيت خـود را از  

  خدا كسب كرده باشند.  
مگـر در مـواردي كـه ولايتـي بـه       ،بر عدم ولايت اسـت اصل  ،از نظر فقهاي اسلام

كسي حـق اعمـال محـدوديت و سـلب آزادي از      ،دستور خدا ثابت شود. بر اين اساس
بودن انسان ديگران را ندارد و همه افراد طبق اصل اولي آزادند. البته هم هويت اجتماعي

كند سان، اقتضا ميبودنِ انو هم هويت بندگي انسان نسبت به خدا و هم ويژگي اخلاقي
هـا تجـاوز   آن ازهايي را به رسميت بشناسد و حدودي را مراعات كنـد و  كه محدوديت

هـاي فـردي و اجتمـاعي انسـان را     ها كه در حقيقت محدوده آزادينكند. اين محدويت
تنهـا محدودكننـده آزادي    ،هاي عقلاني باشـد. بنـابراين  بايد مستند به پايه ،كندتعيين مي
بلكه علاوه بر آن، مباني ديگري نيز وجود دارد كـه مجـوز    ،زادي ديگران نيستانسان، آ
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ها در آزادي است. مانند دين حـق، اخـلاق و اقتضـائات اجتمـاعي و     برخي محدوديت
با هدف رشد و تكامل فرد و  ،شودهايي كه از دين حق ناشي ميتربيتي. البته محدوديت

ديگر نيز بايد به عقل قطعـي يـا ديـن حـق      هايكه اعتبار محدوديتجامعه است؛ چنان
  مستند باشد.

  گيرينتيجه
گـر تشـخيص جايگـاه    بر اساس آن چه در اين مقاله بررسي شد، اصولي كـه يـاري  

متعددنـد كـه از جملـه آن اصـول، اصـل آزادي       ،واقعي افراد و اشيا در جامعـه هسـتند  
 .هدفمند است

ه بـه معنـاي ايجـابي(يعني تـأثير     چه به معناي سلبي (يعني فقدان ظلم) و چ ؛آزادي
تصميمات انسان بر شرايط جامعه) براي تثبيت عدالت اجتماعي در جامعه و رشد افـراد  
و تحقق كمالات مختلف انساني ضروري است. اين اصل مورد تأكيد انديشمندان ليبرال 

 ،چـون رالـز  ترين اصل عدالت اجتماعي از نظر برخـي از آنـان هـم   بلكه مهم ،نيز هست
نظران ليبراليسم بر چه صاحبين اصل آزادي است. اما آزادي مورد تأكيد اسلام با آنهم

هـاي جـدي و اساسـي دارد. در ايـن مقالـه بـراي تبيـين ايـن         كنند، تفاوتآن تأكيد مي
ايـم و آزادي در اسـلام را   ها، به تفصيل به مباني آزادي از نظرگاه اسلام پرداختـه تفاوت

انـد. ايـن   ايم كه از آيات و روايات و دليل عقل استخراج شدهنستهمستند به يازده مبنا دا
مباني كه در تبيين هويت آزادي مـورد نظـر اسـلام و تفـاوت آن بـا آزادي مـورد نظـر        

بودن ايمان و لزوم يقـين  اختياري«اند از: كنند، عبارتاي ايفا ميليبراليسم، نقش برجسته
، »رشد اجتماعي افراد جامعـه «، »ر درجات ايمانمنان دؤتفاوت م«، »هاي ايمانيبه گزاره

بازبودن باب اجتهاد در مسـائل  «، »مشاركت و همراهي مردم با حاكميت سياسي جامعه«
رعايـت اصـل   «، »هـا تفاوت سـليقه «، »امر به معروف و نهي از منكر«، »ظني و اجتهادي
» ين به رضـامندي وابستگي اجراي قوان«، »احكام غير الزامي در دين«، »تدريج در هدايت

  ».قاعده عدم سلطه«و 
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  هايادداشت

و كل واحد من الناس مفطور علي انه محتاج في قوامه و في ان يبلغ افضـل كمالاتـه الـي اشـياء     . «1

شـيء ممـا   يقوم بها كلها هو وحده، بل يحتاج الي قوم يقوم له كـل واحـد مـنهم ب   لايمكنه ان  ةكثير

لكمـال  ايحتاج اليه و كل واحد من كل واحد بهذه الحال. فلذلك لا يمكـن ان يكـون الانسـان ينـال     

  ».متعاونيين... ةكثير ةالا باجتماعات جماع ةالطبيعي ةالذي لاجله جعلت الفطر

، »حاكميـت «يعنـي   ؛وزيع متناسب خيرات و مواهب اصـيل اجتمـاعي  . عدالت اجتماعي به معناي ت2

م يـابي بـه ايـن هـدف لاز    است. براي دست» سلامت«و » امنيت«، »مالكيت«، »آموزش«، »تربيت«

توزيـع  » قابليـت «و » لياقـت «، »نيـاز «، »اسـتحقاق «است اين مواهب، بر پايه چهار مفهوم بنيادينِ 

ت. اصول حاكم بـر  اس» جاهب«يا » حقاعطاي حق به ذي«يبيِ شوند. اين مفاهيم، تحليل مفهوم ترك

 شوند: اصـول توزيع مواهب فوق با عنايت به مفاهيم بنيادين چهارگانه، به دو دسته اصلي تقسيم مي

است و  دارِ ارائه قواعدي است كه ناظر به همه يا اكثر مواهب اجتماعيعام عدالت اجتماعي كه عهده

ارزه بـا  مب ـ«، »نظـارت عـام  «، »آزادي هدفمند«، »موازنه حق و تكليف«اند: شش اصل ،بر استقرا بنا

و اصول خاص كه به تنظيم برخي از » بندي الزامات عدالتاولويت«و » هارعايت حقوق نسل«، »ظلم

 و» اصـول حفظـي و خـدماتي   «، »اصول تنظيمي«كليِ  شاخةمواهب اجتماعي نظر دارند كه به سه 

در ساختار پيشنهادي  ،مند كه موضوع اين مقاله استشوند. آزادي هدفيتقسيم م» اصول حمايتي«

 يكي از اصول عام عدالت اجتماعي است. ،فوق

كرد است. وي اين دو دار اين رويبلكه سردم ،»هست«و » بايد«. هيوم از جمله مدافعان قطع رابطه ميان 3

 .پنداردمي ابل استنتاج از ديگري نيستديگر كه يكي قها را دو سنخ بي ارتباط با يكدسته از گزاره

 (David Hume, A Treatise of Human Nature, p.469). 

تاكنون دو ترجمه فارسي از اين كتاب منتشر شده است: ابتـدا توسـط محمـد كمـال سـروريان و       .4

 1382از انتشارات پژوهشكده مطالعات فرهنگي در سال» نظريه عدالت«مرتضي بحراني تحت عنوان 

بـه   1392از نشر مركز در سـال  » اي در باب عدالتنظريه«توسط مرتضي نوري تحت عنوان  اخيراًو 

 بازار عرضه شده است. استناد ما در اين مقاله به ترجمه اخير است.

اسـماعيل   (حسن كرد قطع رابطه هست و بايد در مقاله ذيل انجام يافته است. براي نمونه نقد روي5

صـلنامه  ف، »زمندي عقل عملي به عقل نظـري در اعتبـار و اسـتقلال در ادراك   تبيين نيا«پور نيازي، 
 .)155-180ص، 33ش، پژوهشي آئين حكمتـ  علمي

نيــز معــروف شــده، توســط آيزايــا » آزادي در«و » آزادي از«ابــداع ايــن اصــطلاح كــه بــه  . ظــاهرا6ً
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ايـن تقسـيم را مطـرح    » چهار مقالـه دربـاره آزادي  «) انجام يافته. وي در كتاب 1997-1909برلين(

آزادي مثبـت در نظريـه بـرلين چنـد     «هاي سياسي كرده است. البته به گفته برخي محققان انديشه

معنا دارد و همين تعدد معاني، تقابل آزادي مثبت با آزادي منفي و به طـور كلـي بحـث او را مـبهم     

فهوم عمل بر حسب مقتضيات به م به معناي خودمختاري فردي و ثانياً كرده است. آزادي مثبت اولاً

به معناي حق مشاركت در قدرت عمومي به كار رفته است... آزادي منفي عبارت است از  عقل و ثالثاً

تــاريخ (حســين بشــيريه، » عوامــل بيرونــيمداخلــة عمــال خودمختــاري و توانــايي انتخــاب بــدون ا
خود برلين نيز در جـايي   .)105، ص2، جليبراليسم و محافظه كاري، هاي سياسي قرن بيستمانديشه

فاصـله منطقـي    ،بـرم مفهوم مثبت و منفي آزادي به معنايي كه من به كار مـي «گويد: از كتابش مي

اين دو] دو تعبير متفـاوت از مفهـومي واحـد    «[گويد: و در جاي ديگر مي» ديگر ندارندزيادي با يك

به هر  .)108(همان، ص» گي استناپذير به غايات زندمتفاوت و سازش نيست، بلكه دو نگرش عميقاً

هـايي كـه   عبـارت اسـت از آزادي شـخص از محـدوديت     ،معنايي كه اكنون مورد نظر ما است ،حال

 ،هـاي خـود  ديگران براي وي ايجاد كنند (آزادي منفي) و آزادي شخص در اعمـال اراده ممكن است 

يـك   ،ي مثبـت). بنـابراين  هـاي ديگـر (آزاد  ديگر و انسـان  ياعم از خود، اشيا ؛نسبت به اطراف خود

هم مثبت و هم منفي تلقي شود. مثلا آزادي بيان، از ايـن جهـت كـه     ؛آزادي ممكن است با دو نگاه

كند، آزادي منفي است و از اين جهت كه با بيـان  ايجاد نمي» هابيان ايده«كسي مانعي براي من در 

 ت است.توانم در ديگران تأثير بگذارم، آزادي مثبها ميآزادانه ايده

پرستان به بت و كرنش و عبادت در برابر آن و به طور كلي ايمان كسـاني كـه بـه باطـل     . ايمان بت7

پايـه و  هـاي بـي  و گمـان  ناشي از ظـن  غالباً ،)52): 29(اند (عنكبوتايمان آورده و به خدا كافر شده

ضرر آنـان نيسـت.   هاي ناشي از جهالت است و محصول يقين و علم به تأثير بت در نفع و استحسان

نَّ  «آيات شريفه قرآن به اين حقيقت اشـاره دارد. ماننـد:    ونَ إِلاَّ الظَّـ م إِلاَّ ي   وإنِْإنِ يتَّبعِـ ونَ هـ  »خرْصُـ
 ).28): 53((نجم »وما لَهم بِه منْ علمٍْ إنِ يتَّبِعونَ إِلَّا الظَّنَّ« ) و66): 10((يونس

چــون رودلــف گــراي دانمــاركي اســت. او و تابعــان وي هــم .ســورن كركگــور، انديشــمند ايمــان  8

) به طور كلي هر گونه 1886-1965) و پل تيليخ(1886-1968)، كارل بارت(1884-1976بولتمان(

داننـد و معتقدنـد نبايـد بـا     اعم از دليل عقلي و تجربي و تاريخي را با ايمان و دين منافي مي ؛دليلي

ناشـي از فقـدان    ،داخت. از نظر كركگور آزمايش ايمان با عقلعقل به ارزيابي اصول اعتقادي دين پر

هـا بـا عقـل،    ايمان راستين است. عقايد ديني يا خردستيزند يا خردگريز و در هر صورت آزمايش آن

مورد است. قوام ايمان به خطركردن است و با طرح مسائل عقلي، اين ركن ايمان منتفـي خواهـد   بي
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ضد عقـل و اخـلاق باشـد. ايمـان نتيجـة       ،ي است كه موضوع ايمانوقت ،شد. بهترين موقعيت ايمان

مانند كسـي كـه بـدون     ؛تسليم در برابر آن نيست؛ يك جهش است پذيرش محتواي يك استدلال و

نه تنهـا بـا    ،زند. شكآگاهي از وجود آب در استخر، در تاريكي شب از ارتفاع بلند در آن شيرجه مي

قـع نزديـك   اگـر را بـه و  آن است. چون ادلة عقلي تنها پـژوهش  ايمان سازگار است كه ركن بنيادين

تعويق ايمان به خدا به اميد بررسي همه ادله عقلي، براي  .رسانندكنند و هرگز وي را به واقع نميمي

 ،اي كه بدون خـدا سـر كنـد   بسيار خطرناك است؛ چرا كه هر لحظه ،كسي كه نگران روح خود است

بـه بعـد و مايكـل     132، صمعرفت دينـي، عقلانيـت و منـابع   ده، ضايع شده است (محمد حسين زا

 .)78-85ابراهيم سلطاني، ص و ، ترجمه احمد نراقيعقل و اعتقاد دينيپترسون و ديگران، 

مجـال   ،گرايـي هـاي مختلـف ايمـان   ها و تبيين گونهگرايان و نقد آن. بررسي تفصيلي ادلة ايمان9

ضرورت ايمان پس «اهد بود كه مراد از جا مناسب خواينطلبد. تنها بيان يك نكته در وسيعي مي

هـاي دينـي. پـس از    نه ايمان به همه گـزاره  ،اي استهاي اصلي و ريشه، ايمان به گزاره»از تعقل

 ،ها، نه تنها نيازي به تعقل نداردهاي اصلي از طريق عقل، ايمان به بقيه گزارهاثبات حقانيت گزاره

هاي اصـلي و پايـه   ايماني نسبت به گزارهها به تعقل به معناي بيآن نمودن ايمان بهبلكه مشروط

هاي پيرو خواهـد  چون و چرا به بقيه گزاره هاي پايه، ايمانِ بياست. چرا كه لازمه ايمان به گزاره

بهمي مان به گزارة ميعني اي ؛گراياندر عين حال كه از ويژگيِ مورد دغدغه ايمان ،بود. اين موارد

مـان  هگونه خطري هـم نيسـتند. البتـه فهـم     معلوم است، برخوردارند، حاوي هيچ آن ناكه دليل 

 هاي فرعي نيز نيازمند تعقل است.گزاره

 و كساني كه دچار شبهات اعتقادي بوده و يـا اساسـاً   :هاي آزاد ميان پيشوايان معصومموارد بحث .10

حمـد بـن علـي    ابومنصـور ا (نـوان نمونـه:   در منابع روايي زيـاد اسـت. بـه ع    ،انداعتقادات مخالف داشته

 ) و. (در اين كتاب موارد متعـددي از احتجاجـات ذكـر شـده اسـت     )به بعد 21، ص الاحتجاجطبرسي، 

رة بـا  در 7منينؤ(پرسـش از اميـر الم ـ   )83، صالتوحيدصدوق، (محمد بن علي بن بابويه قمي، شيخ 

بحـار  محمـد بـاقر مجلسـي،    ( ) ومسأله توحيد در بحبوحه جنگ جمل توسط يكي از سربازان حضـرت 
و  »...7عبـداالله دخل ابوشاكر الديصاني و هو زنديق علي ابـي « 31، ص3به بعد و ج 25، ص9، جالانوار

 .»...7علي ابي الحسن ةقدخل رجل من الزناد) «78، ص1، جكافيمحمد بن يعقوب كليني، (

ل واحد منهم موضعه فنقـر رجـل   في البحر و اقتسموا فصار ك ةركبوا سفين ان قوماً«: 9. عن النبي11
ن انجـوا و   موضعه بفأس فقالوا ما تصنع؟ قال هو مكاني أصنع به ماشئت، فإن أخذوا علي يديه نجـا و 

 . »لم يأخذوا علي يديه هلك و هلكوا
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(همـان،   »حـق عنـد امـام ظـالم     ةكلم ـ« :: قال قلت له اي الجهاد افضل؟ قـال 9. از پيامبر اسلام12

رسول  ةفا لسنمن رأي سلطانا جائرا مستحلا لحرم االله ناكثا لعهد االله مخال«: 7). از امام حسين20ص
 ـ   ،يعمل في عباد االله بالاثم و العدوان 9االله يدخلـه   ي االله انثم لم يغير بقول و لا فعل كـان حقيقـا عل

 ).381، ص44، جبحار الانوار(محمد باقر مجلسي،  »مدخله

يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبيـر و  «سوره بقره 219علامه طباطبايي ذيل آيه  .13
 ةقـريحتهم الحيواني ـ و لـم يـزل النـاس ب   «فرمايـد:  مـي  »منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما...

 ةحقيق ـاسـرع مـن شـيوع الحـق و ال     ةفيشيع بينهم الاعمـال الشـهواني   ةيميلون الي لذائذ الشهو

لـذلك ان   و، ةالانسـاني  ةالجري علي نواميس السعادوانعقدت العادات علي تناولها و شق تركها و 

 هـال. و مـن  االله سبحانه شرع فيهم ماشرع من الاحكام علي سبيل التدريج و كلفهم بالرفق و الإم

عطيـه  يشرب الخمر فقد اخذ في تحريمه بالتـدريج علـي مـا     ةالسيئ ةتلك العادات الشايع ةجمل

 ،ر الميزانتفسيمحمد حسين طباطبايي، (» مرات... به فقد نزلت أربع ةالتدبر في الآيات المربوط

 .)202، ص2ج

امـا تعيـين مصـاديق     ،. در اين قسمت ما در مقام بيان اصل امكان و معقوليت چنين روشي هستيم14

 ،ماي ـه گفتـه كچنان ؛به طوري كه از افراط و تفريط به دور باشد ؛گيري از آناين روش و كيفيت بهره

  ات مستقل است.نيازمند تأملات و تحقيق

 و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم .1
  .نهج البلاغه .2
 تا. الفقيه، بي ةمكتبانتشارات ، قم: 2ج، مجموعه ورامابن ابي فراس، ورام،  .3

 ـعوالي اللئالي العزيـز محمد بن علي،  ،جمهوراحسايي، ابن ابي .4 يدالشـهداء  سدار  قـم: ، 4ج، ةي
  ق. 1405للنشر، 

 ،»در ادراك مندي عقل عملي به عقل نظري در اعتبـار و اسـتقلال  تبيين نياز«پور نيازي، حسن، اسماعيل .5
 .1396، زمستان33، شفصلنامه آئين حكمت

 تا.يدار احياء التراث العربي، ب، بيروت: 4ج، الجامع الصحيحبخاري، محمد بن اسماعيل،  .6

نـي،   شر، تهران: نهاي سياسي قرن بيستم، ليبراليسم و محافظه كاريتاريخ انديشهبشيريه، حسين،  .7
  .1384، 6چ
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 تهـران: ، ابراهيم سـلطاني  و ، ترجمه احمد نراقيعقل و اعتقاد دينيپترسون، مايكل و ديگران،  .8

 . 1393، 8انتشارات طرح نو، چ

  ق.1409، :سسة آل البيتؤم قم:، 16ج، ةوسائل الشيع، محمد بن حسنعاملي، حر  .9
سسـه آموزشـي و   ؤات مانتشـار  قـم: ، معرفت دينـي، عقلانيـت و منـابع   حسين زاده، محمـد،   .10

  .1389، ;پژوهشي امام خميني
  .1393مركز،  نشرتهران: ترجمه مرتضي نوري،  ،اي درباره عدالتنظريه ،رالز، جان .11
 .1375مكتب الاعلام الاسلامي،  مقدس: ، مشهداقتصادناصدر، محمد باقر، شهيد  .12

  ق.1398درسين، انتشارات جامعه م قم:، التوحيدشيخ صدوق، محمد بن علي بن بابويه قمي،  .13
امعـه  دفتـر انتشـارات اسـلامي ج   ، قـم:  2ج، الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، محمد حسين،  .14

 ق.1417، 5، چقممدرسين حوزه علمية 

  ق. 1403نشر مرتضي،  مقدس: ، مشهدالاحتجاجطبرسي، ابومنصور احمد بن علي،  .15
، ارالمشـرق دبيـروت:  نصري نادر، ، تحقيق دكتر البير ةالفاضل ةآراء اهل المدينفارابي، ابونصر،  .16

  م.1996، 7چ
الاعلمـي   ةسس ـؤم ـبيـروت:   ،5، جتفسير الصافيفيض كاشاني، محمد بن المرتضي (محسـن)،   .17

 .ق1402، 2چللمطبوعات، 

  .1367، 3چ، ةميانتشارات دارالكتب الاسلا، تهران: 5و4 ،1ج، الكافيبن يعقوب،  كليني، محمد .18
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